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Abstract 

The warfare epistle movement in contemporary Afghan literature began with popular 
uprisings against the British, known as the First Afghan-British War (1242-1220 HS / 
1839-1839 AD). The British colonial invasion to Afghanistan brought an epic and 
heroic spirit to the people of this land, leading to armed jihad and the creation of 
numerous epic poems. These poems are arranged in the meter and style, in accordance 
with Firdowsi's Shahnameh. The main focus of these war memoirs is on the bravery and 
quality of the Afghan people's struggle against foreigners, especially the British, and the 
family struggles of local rulers and kings. This descriptive-analytical research seeks to 
examine the role of war writing in reflecting the realities of contemporary Afghan 
political history. The results of the research show that the multiplicity of these genres 
testifies to the poets' historic need to preserve their national identity and their efforts to 
record and preserve the national unity, bravery and achievements in the epic genre. The 
acceptance and standardization of Ferdowsi's Shahnameh in Afghanistan is a major 
factor in the tendency of these poets to compose epic poems. Although none can be 
regarded as profound as Shahnameh of Firdowsi in terms of language, style and even in 
the equality of subject and yield. Nevertheless, some of these writings had and continue 
to have profound emotional effects among the Afghan people and arouse patriotism and 
a desire for national unity and independence in contemporary Afghan history. 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگمطالعات فرهنگ وهنر آسيا، 
  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 2(مقالة پژوهشي)، سال  نامة علمي فصلدو

  سرايي نامه نقش جنگ
  در بازنمايي استقلال سياسي افغانستان معاصر
  *زاده علي قاسم سيد

  **الدين آروين پور تاج

  چكيده
ها  انگليسي هاي مردمي در برابر زمان با قيام افغانستان هم سرايي در ادبيات معاصر جنبش جنگنامه

م) معـروف  1842 - 1839هــ.ش/  1220 - 1217آغاز شد كه به جنگ اول افغانستان و انگليس(
در مـردم ايـن سـرزمين    است. با تجاوز استعمار انگليس به افغانستان، روح حماسـي و رزمـي   

هـا در   هاي حماسي متعدد منجر شد. اين منظومـه  برانگيخته و به جهاد مسلحانه و خلق منظومه
هـا،   اند. موضوع اصـلي ايـن جنگنامـه    تقليد از شاهنامة فردوسي به نظم درآمده  وزن و سبك به
هـا و   انگليسـي  ها و كيفيت مبارزة مردم افغانستان در برابر بيگانگان، مخصوصـاً  وصف دلاوري

تحليلـي و بـا    –منازعات خانوادگي امرا و  حكام محلي است. اين جستار بـه شـيوة توصـيفي   
هـاي تـاريخ    سـرايي را در انعكـاس واقعيـت    رويكرد تاريخي در پي آن است كه نقش جنگنامه

 هـا  آيد كه اساساً تعدد ايـن جنگنامـه   سياسي معاصر افغانستان بررسي كند. از نتايج تحقيق برمي
گواه احساس ضرورت تاريخي در شاعران براي حفظ هويت ملي و تلاش آنان بـراي ثبـت و   

ها و دسـتاوردهاي اتحـاد ملـي در پيكـرة ژانـر حماسـه اسـت. مقبوليـت و          ماندگاري دلاوري
معيارمندي شاهنامة فردوسي در افغانستان عامل اساسـي گـرايش مقلدانـة ايـن شـاعران بـراي       

تـوان در سـبك و زبـان و حتـي      يك را نمي ي است؛ اگرچه هيچسرايي حماس سرايش جنگنامه
موضوع، همپاية نقش و كـاركرد شـاهنامه در ادبيـات حماسـي دانسـت، ليـك برخـي از ايـن         

آثار عاطفي عميق در ميـان مـردم افغانسـتان داشـته و      ها به سبب ماهيت پسااستعماري  جنگنامه
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ملـي را در تـاريخ معاصـر افغانسـتان      دوستي و تمايل به وحدت و استقلال دارند و حس وطن
  اند.   برانگيخته

 سرايي. ادبيات معاصر افغانستان، هويت ملي، حماسة تاريخي، جنگنامه ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

به سبب جغرافيا، تاريخ و فرهنگ و زبان مشترك با ايرانيـان   - سرايي در افغانستان تاريخ حماسه
همـاني اسـت كـه در يـافتن      - و اساساً به سبب تعلق با بافت سـرزميني و زبـاني ايـران كهـن    

گردد. پس از ورود اسلام به ايران،  سرايي در زبان فارسي نقل مي هاي تاريخي حماسه سرچشمه
ين حماسة منظوم فارسي سرودة مسعودي مروزي است؛ اما اولين شاعري كـه در بحـر   تر قديم

كـار    همت گمارد، دقيقي بلخي بود. پس از دقيقي، فردوسي به ادامة شاهنامهمتقارب به سرودن 
را به زبان فارسـي پديـد آورد.    شاهنامهترين شاهكار حماسي جهان؛ يعني  او پرداخت و بزرگ

، برزونامـه ، نامـه  بهمـن ، گرشاسـپ نامـه  فردوسي آثار حماسي فراوانـي؛ ماننـد    شاهنامةپس از 
قهرمان - ) همگي با محوريت خاندان رستم160: 1333(ر.ك: صفا،  و... نامه سوسن، جهانگيرنامه
يك نتوانسته  به زبان فارسي سروده شد؛ ولي هيچ شاهنامهو به همان وزن و سبك  - ملي ايرانيان

  تصرف كند.  شاهنامهجه شود و جايگاه حماسة ملي ايران را از با اقبال عمومي موا
گستردگي آثار حماسي و تنوع ساختاري و محتـوايي آن در زبـان فارسـي باعـث شـد كـه       

هاي اساطيري و  پژوهشگران اين عرصه حماسه را بر حسب موضوع در زبان فارسي به حماسه
(ر.ك. قبادي،  هاي تاريخي تقسيم كنند هاي عرفاني و حماسه هاي ديني، حماسه پهلواني، حماسه

تـوان بـراي    )؛ گرچه از نظر تئوريك و مطابق اصول اساسـي تعريـف حماسـه نمـي    78: 1388
هاي غيرملي اصالت حماسي قائل شد و به تعبيري بايد مضاف به حماسه محسوب كرد.  حماسه

لات گفتمـاني  اساس تحو هاي تاريخي بيشتر بر خصوص حماسه هاي غيرملي به پيدايش حماسه
ناشي از گذار تاريخ ملي و ارتقاي ادراك عمومي مردم از دورة اساطيري بـه عصـر تـاريخي و    

گو بـه سـبب نـاتواني در كسـب اقبـال       عقلانيت ديني ايجاد شد. شاعران و نويسندگان حماسه
اش از يك سو و گاه از روي تعصـب دينـي و مـذهبي، از     شاهنامهعمومي همچون فردوسي و 

و تقبيح و كتمان يـا ناديـده گـرفتن     شاهنامهگار نزديك به عصر فردوسي به تخريب همان روز
كـه   –) 482نامه (در سـال   فردوسي روي آوردند كه گويا از رويكرد مخرب ربيع سرايندة علي

هـاي   سال پس از وفات فردوسي سروده شده آغاز شده و تا عصر قاجـار و حماسـه   66حدود 
هـاي تـاريخي و دينـي و همچنـين دورة      و در قالب حماسـه  تاريخي آن دوره به شكل رسمي
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- 201 :1394(ر.ك. قاسـم زاده و سـروري،    هاي امثال شاملو ادامه يافته است معاصر يا سخنراني
216.(  

در اواخر قرن ششم و اوايـل قـرن    شاهنشاهنامهبا اين حال، نخستين حماسة تاريخي با نام 
ــوي در    ــاييزي نس ــدين پ ــه مجدال ــوب ب ــتم منس ــد    هف ــدين محم ــات علاءال ــرح فتوح ش

فردوسي به نظـم درآمـده    شاهنامةهـ.ق) در بحر متقارب و به پيروي از 617 – 596خوارزمشاه(
ترين اثـر حماسـي    ترين و مهم رو، قديم اي از آن دردست نيست؛ از اين است كه متأسفانه نسخه

ــاريخي پــس از  ــاييزي،  شاهنشــاهنامهت ــهپ ــه ظفرنام ــه ب  مســتوفي وســيلة حمــداالله اســت ك
: 1333) بيت در بحـر متقـارب سـروده شـده است(صـفا،      75000هـ.ق) در(750(متوفي قزويني

تبريزي سـه   است كه به وسيلة احمد شهنشاهنامههاي تاريخي مهم ديگر   ). از حماسه355 - 354
ربيعـي اثـر صـدرالدين     نامـة   كرت). 357(همان:  به نظم درآمده است ظفرنامهسال بعد از اتمام 

د بـن يعقـوب هروي(متولـد       سيفي اثر سـيف  نامة  سامهـ.ق)؛ 671( عي پوشنگيربي الـدين محمـ
زادة  هــ.ق) خـواهر  927 – 858( عبـداالله هـاتفي خرجـردي خراسـاني     نامـة  تيمورهـ.ق) و 681

ترين آثار حماسي تاريخي اواخر روزگار تيموري  هـ.ق) از مهم 898 – 817( عبدالرحمان جامي
الــدين قــدري  هـــ.ق) اثــر تقــي1042 - 1032( جنگنامــة كشــماســت. و اوايــل دورة صــفوي 

) كه روايتـي منظـوم از فـتح جزيـرة قشـم توسـط       62: 1337 هـ.ق) (اته،1043(زنده تا  شيرازي
آوازه بـه   اثر شاعر كـم  منظوم نادريسپاهيان ايراني است، در دورة صفوي به نظم درآمده است. 

) 374: 1333هــ.ق)، (صـفا،   1124 –1114افشـار(  علي در ذكر حال و فتوحات نـادر  نام محمد
الدين عشرت سيالكوتي قرشي از معاصـران   هـ.ق) اثر نظام1162بيت و شهنامة نادري( 7500 در

هاي  ) از حماسه83: 1398(آرزو،  احمد شاه ابدالي در بيان فتوحات نادرشاه افشار در هندوستان
  تاريخي مهم دورة زمامداري نادرشاه افشار است.

سرايي در افغانسـتان را بايـد در دورة نادرشـاه جسـتجو كـرد.       اين حال، سرآغاز جنگنامه با
هايش صاحب قلمرو وسيعي شده بود، در اواخـر   نادرشاه افشار كه از اثر فتوحات و لشكركشي

عمر خود به بيدادگري و ظلم و سـتم بـيش از حـد پرداخـت. مـردم از ايـن رفتـار ظالمانـه و         
هاي غربـي افغانسـتان امـروزي     ه آمده در مناطق مختلف و مخصوصاً حصهستمگرانة او به ستو

واسـطة   هــ.ق) بـه  1160( الثـاني سـال   دست به شورش عليه او زدند تـا اينكـه در مـاه جمـادي    
(گـروه نويسـندگان،    آباد خبوشان به قتـل رسـيد   خان، در فتح اش، علي قلي گماشتگان برادرزاده

هاي حكام نادرافشـار بـه تنـگ آمـده بودنـد       كه از بيدادگري - ). مردم افغانستان نيز431: 1384
هــ.ق بـر   1160ساله و يكي از سپه سالاران نادر افشار بـود در سـال   25احمد شاه ابدالي را كه 
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شدة نادر افشار به دست سپه سالار  تخت پادشاهي افغانستان نشاندند. قسمت اعظم ممالك فتح
حفظ مناطق فتح شده به گسترش آن نيـز كوشـيد و    جوان او احمد شاه ابدالي افتاد. وي ضمن

هاي او را  ها و كشورگشايي چندين مرتبه به پاكستان و هند لشكركشي كرد. شاعران لشكركشي
هاي منظوم به تصوير كشيدند. يكي از آثار مهم حماسة تاريخي  ها و جنگنامه  لاي حماسه در لابه

وسيلة نظام الدين عشرت سيالكوتي قرشي  ههـ .ق) است كه ب1137(شاهنامة احمدي اين دوره،
) بـه نظـم درآمـده اسـت. از آثـار حماسـي       374: 1333در شرح احوال احمد شاه دراني(صفا، 
االله در بـاب   حسـام  هــ.ق) شـيخ  1161( نامة فتحتوان از  ديگري كه در اين زمان سروده شده مي

هــ.ق)   1151( شـهنامة نـادري  هـ.ش) با هنـدوان و  1187 –1160( جنگ ميان احمد شاه دراني
هــ.ق) بـه   1124 – 1114الدين عشرت سـيالكوتي قرشـي در شـرح حملـة نـادر افشـار(       نظام

  ).374 - 373هندوستان و فتح آن كشور ياد كرد(همان: 
هــ.ق  1207تا  1187هـ.ق و پسرش تيمورشاه نيز از 1187تا  1160احمد شاه دراني از سال

هــ.ق  1216شاه شجاع پسر تيمورشاه، هم نخست در سال  الملك، معروف به پادشاه بود. شجاع
هـ.ق سلطنت كرده است. اين سه پادشاه يادشدة متأخر شاعر بودند و 1224تا  1218و سپس از 

)؛ اما بعد از وفات احمد شاه ابدالي در 2: 1328(نفيسي،  هاي اشعارشان نيز در دست است ديوان
ثباتي سياسي، اجتماعي و نبود  هاي خانوادگي، بي امپراتوري دراني جنگ قدرت آغاز شد. رقابت

ها را به اين كشور فراهم كرد.  اقتدار ملي زمينة مداخلة كشورهاي خارجي و مخصوصاً انگليسي
م. به قندهار و سپس در هفـتم  1839قشون انگليس با استفاده از فرصت، نخست در اول آوريل 

جاع را بـر كرسـي پادشـاهي افغانسـتان     م. وارد كابل شد و بدين ترتيب شاه ش ـ1839آگوست 
  نشاند. 

هاي محلي و ملي گرديد، نخستين قيـام عمـومي    ها به افغانستان موجب قيام تجاوز انگليسي
الله خان لوگري در قلب كابل  م. به رهبري عبداالله خان اچكزي و امين1841مردم در دوم نوامبر 

ري ميرمسجدي خان و مردم نجـراب  ). سپس مردم كوهستان به رهب44: 1378آغاز شد (رفيع، 
ها  ها پرداختند. اين جنگ ) به جهاد عليه انگليسي294: 1390(غبار، به رهبري سلطان محمد خان

هــ. ش/مطـابق   1220 - 1217هـا (  ها و انگليسـي  در تاريخ معاصر افغانستان به جنگ اول افغان
  م) معروف است.1842 - 1839

باعث سلب حاكميت ملي، اقتدار سياسـي، اهانـت بـه     ها وسيلة انگليسي اشغال افغانستان به
هاي ديني و ملي، مسخ هويت فرهنگي و تاريخي، غارت آثـار باسـتاني و كشـتار مـردم      ارزش

دفاع افغان شد. اين رخداد سخت و جانكاه موجب تقويـت حـس وطـن دوسـتي، تحكـيم       بي
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م ايـن كشـور شـد.    اعتمادي و احياي روح حماسـي در ميـان اقـوا     وحدت ملي، رفع فضاي بي
هاي فردي و رسالت تاريخي خـود بـه خلـق آثـار      سراي ملي با درك مسئوليت شاعران حماسه

زمان با جنگ اول   وجود آوردند. هم قيمت در اين باب به حماسي و رزمي پرداختند و آثاري ذي
شاعران،  در افغانستان آغازگشت و تعدادي از سرايي جنبش ادبي جنگنامه«افغانستان و انگلستان 

كـرده بـود، بـه صـورت      هنامهشهنشـا خان صبا در ايران اقدام به سرودن  گونه كه فتحعلي همان
هـاي   ). منظومـه 58: 1391(شفق و چهرقـاني،  »فردوسي تقليد كردند ةشاهناماي از سبك  ناشيانه
درويـش   جنگنامـة يـا   نامـه  صـفت قاسم علي،  ظفرنامةيا  محاربة كابلحميد كشميري،  اكبرنامة

الـدين   الدين بن امام ميرفيض جنگنامةمولانا محمد غلام غلامي كوهستاني، جنگنامة مدخان، مح
الدين نهريني  شمس ملاجنگنامة ) 270 :1365الدين ذاكر(نايل، نجم محمودنامةدرويش ده يحيايي، 

نجـم   محمـود اثـر  محمود نامه يا جنگنامـة  )، 30: 1387هـ.ق) (عامر، 1307ذوالفقار (اميرنامة و 
) از 152 :1395 محـرم غياثي(ابتهـاج حجتـي،     سـيد نامة  حبيباز كابلستان يا  عياريالدين ذاكر و 
هـاي   هاي حماسي تاريخي در ادبيات معاصر افغانستان هسـتند. از ميـان منظومـه    جملة منظومه

د  مولانـا غـلام  جنگنامـة   م.)، 1848هـ.ق/1264(متوفي ملا حميد كشميري كبرنامةمذكور، ا   محمـ
م) 1844 هــ.ق/ 1260(محاربـة كابـل يـا ظفرنامـة    م.)، 1890هـ.ق/1306غلامي كوهستاني(متوفي

هاي ديگر مورد توجه بيشتر در كانون  هـ.ق) نسبت به جنگنامه1307علي اميرنامة ذوالفقار ( قاسم
كـه نـوعي    - سـرايي  توجه مردم قرار گرفته است. جستار حاضر ضمن بازخواني سنت جنگنامه

يابي  سرايي را در دست كند جايگاه جنگنامه تلاش مي -  شود حماسي محسوب مياستمرار سبك 
آوري و شجاعت ملت افغانسـتان را در دورة معاصـر    به استقلال سياسي و همچنين روح جنگ

  بازنمايي كند.
  

  . پيشينة پژوهش2
مـي و  سرايي در ادبيات دري معاصر افغانستان، آثاري ارزشمند بـا درونمايـة رز   جنبش جنگنامه

حماسي، و بازتاب اوضاع روحي و عاطفي ملت افغانستان است. وجود چنين آثاري ضـرورت  
طلبد. با وجود تلاش برخي از محققان در ايـن   پژوهشگري و تحقيقات مستقل و گسترده را مي

هاي موجود به درستي  باب، تاكنون ماهيت اين جنبش و خصوصيات و نقش و كاركرد جنگنامه
هاي نگاشته شده در اين موضوع  . با اين حال لازم است تا برخي از پژوهشواكاوي نشده است

نوشـتة   ادبيـات دري در نيمـة اول سـدة بيسـتم    سبب فضل تقدم برشماريم؛ همانند كتاب  را به
سرايي، در مورد اهميت تـاريخي و   اسداالله حبيب كه ضمن بحث در مورد آغاز جنبش جنگنامه
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هايي كـرده   كوهستاني و اكبرنامه حميد كشميري اشاره غلامي امةجنگنپردازي  هاي داستان شيوه
هـم بـه    تاريخ ادبيـات پـنج اسـتاد   معروف به  ،تاريخ ادبيات افغانستاناست. نويسندگان كتاب 

تاريخ ادبيات اند. محمد اكبر سنا غزنوي در كتاب  ها پرداخته هاي تاريخي جنگنامه معرفي و جنبه
  ها اكتفا كرده است. ميرغلام محمد غبار نويسندة ديگري خويش فقط به معرفي اين منظومه دري

» جنگنامه«اي با عنوان   ها و در مقاله دوره محمد زايي  ،تاريخ ادبيات افغانستاناست كه در كتاب 
هـا بـه    ضمن بحث در مورد اهميت تـاريخي جنگنامـه   - كه در مجلة آريانا منتشر كرده است - 

و همچنـين   تاريخ ادبيات افغانستان ها نيز پرداخته است. محمد حيدر ژوبل در كتاب  معرفي آن
 جنگنامـة نيز بـه معرفـي    نگاهي به تاريخ ادبيات معاصر افغانستاندر اثر ديگر خويش با عنوان 

هـا   نهايي نيز از آ اشاره كرده و نمونه ظفرنامهكابل يا  محاربةحميد كشميري و  اكبرنامة، غلامي
خويش به شـرح مشـكلات    نظم دري دريآورده است. محمد يونس طغيان ساكايي در كتاب 

حميد كشميري پرداخته است. محمد امين اكبرنامة  كوهستاني و غلامي جنگنامةهاي  بعضي واژه
ه.ش) خـود  1396( سرايي در ادبيـات فارسـي دري   جنگنامهو  جنگنامهابتهاج حجتي در كتاب 
سرايي در تاريخ ادبيات معاصر افغانسـتان   گيري جنبش جنگنامه خي شكلضمن طرح بستر تاري

سرايي  چگونگي حماسهها را نيز معرفي كرده است. عبدالغفور آرزو نيز در كتاب بعضي جنگنامه
هـاي پيـدايي حماسـه در تـاريخ ادبيـات       در كنار پرداختن به زمينه در ادبيات معاصر افغانستان
هـا روي آورده   هـا و شـرح برخـي خصوصـيات آن     بعضي جنگنامهمعاصر افغانستان به معرفي 
به معرفي و بررسي بعضي  سيري در ادبيات سدة سيزدهم افغانستاناست. حسين نايل در كتاب 

سراياني از  سخنها در ادبيات افغانستان پرداخته است. وي در كتاب ديگر خويش با نام  جنگنامه
است. يكـي ديگـر از پژوهشـگراني كـه در مـورد       هم به اين موضوع اشاره كرده سدة سيزدهم

حميـد   اكبرنامـة كوهستاني،  غلامي جنگنامةهاي معاصر ادبيات افغانستان و مخصوصاً  جنگنامه
زمان عامر عضو هيأت علمي دانشگاه كندز  ذوالفقار به پژوهش پرداخته، گل اميرنامةكشميري و 

 ثر منظوم معاصر دري در قرن سـيزدهم هاي حماسي سه ا  ويژگياي باعنوان  است. وي دررساله

ها نيز اشـاره   هاي حماسي و ادبي آن ها به بعضي خصوصيت ضمن معرفي اجمالي اين جنگنامه
  كرده است. 
سـرايي در ادبيـات افغانسـتان بـه      هايي دربارة جنگنامـه  هاي فوق بعضي مقاله  بركتاب  علاوه

يك اثر مهم جديد راجـع بـه جنـگ    « اي ه علي كهزاد در مقاله نگارش درآمده است؛ مانند احمد
ت تـاريخي    » مميزات جنگنامة مولانا محمد غلام كوهسـتاني «و » اول افغان و انگليس بـه اهميـ

هاي ديگر آن اشـاره كـرده اسـت. اسـداالله حبيـب نيـز در        و برخي خصوصيت غلامي جنگنامة
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ضمن بحـث در مـورد   » تانسرايي در شعر دري سدة نزدة افغانس جنبش جنگنامه«اي با نام   مقاله
كوهسـتاني و   غلامـي  جنگنامةچگونگي آغاز جنبش جنگنامه سرايي در قرن نوزدهم به معرفي 

دانشـنامة  «حميد كشميري پرداخته است. در ايران جز حسن انوشه كـه در جلـد سـوم     اكبرنامة
ها در افغانستان اشاره كرده است، رضـا چهرقـاني بـه صـورت      به معرفي جنگنامه» ادب فارسي

 فرهنگ پايداري) در مجلة 1383»(تاريخ منظوم جنگ در افغانستان«اي با عنوان  گذرا و در مقاله
) در 1391» (بازگشت ادبي در شعر فارسي افغانستان«ضا چهرقاني در مقالة و اسماعيل شفق و ر

اند. با وجود اين، در ايران شـناخت   سرايي اشاره كرده نامه مقاله به موضوع جنگ 60- 58صص 
 - سرايي افغانستان و بازنمـايي نقـش آن در انعكـاس تـاريخ سياسـي      لازم دربارة سنت جنگنامه

به استقلال سياسي از دست اسـتعمار وجـود نـدارد و جسـتار      يابي اجتماعي و چگونگي دست
سرايي و مقايسة ژانر حماسه  هاي علمي بيشتر در باب حماسه ساز پژوهش تواند زمينه حاضر مي

هاي تاريخي در گسترة نفوذ فرهنگ و زبان فارسي و حتي فراتـر   ها با حماسه و نسبت جنگنامه
  از آن باشد.

  
  سرايي تاريخي حماسه. جنگنامه، استمرار سنت 3

هـاي منظـوم تـاريخي افغانسـتان، متـأثر از عنـوان        براي حماسه» جنگنامه« انتخاب عنوان گويا،
شاه عباس نامدار سرودة صادق بيـگ افشـار باشـد كـه بـه       جنگنامةتاريخي  - منظومة حماسي

رسوسـي،  است؛ اگرچه براي نخستين بار ابوطـاهر ط  صادقي نيز شهرت يافته شاهنامةيا  نامه فتح
و سـپس   حنفيـه محمـد   جنگنامـة شاعر قرن ششم هجري، در منظومة مذهبي خود بـا عنـوان   

نامگذاري منظومة طنز حماسي  گوي قرن هشتم و نهم هجري، در بوسحاق اطعمه، شاعر نقيضه
بيـت   234در  شـاهنامه كه به تتبع  -  (نوعي آش) غراب و(شيرين پلو يا زعفران پلو) مزعفرخود 

براي منظومـة  » جنگنامه«بودند؛ گويا انتخاب عنوان  بهره گرفته» جنگنامه«ز عنوان ا - سروده شده
كه شرح وقايع ايران از جلوس شاه اسماعيل دوم صفوي و  - شاه عباس نامدار جنگنامةحماسي 

هـاي   گذاري بسياري از حماسه موجب نام - قتل شاهزادگان تا اواخر عهد شاه عباس كبير است
  است. نامه شده ستان با عنوان جنگمنظوم تاريخي افغان

است و در اصطلاح بـه كتـاب، داسـتان يـا مثنـوي      » نامة جنگ«جنگنامه در لغت به معناي 
)؛ بـه عبـارت   392: 1386(انوري و همكـاران،   شود كه موضوع آن جنگ باشد روايي اطلاق مي

ومي منتهـي در  هاي ملي و ق ها نوعي تاريخ نگاري منظوم جنگ توان گفت كه جنگنامه ديگر مي
حماسه «هستند. البته اگر توجه داشته باشيم كه  - اي نه پيشاتاريخ و زمان اسطوره - زمان تاريخي 
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هاي آگاهي قومي آنـان را   كند و شالوده ... كه روح آغازين ايشان را بيان مي كتاب يك قوم است
شناختي يا  ام معرفتاي براي بازنمايي هويت ملي و نظ ) و آيينه33: 1378(هگل، »دهد تشكيل مي

توان در جايگاه كتاب قومي يـا   ها را نمي هاي تاريخي يا جنگنامه بيني قومي است، حماسه جهان
ملي و تقليد از سـبك و زبـان آن،     ملي جاي داد؛ چراكه اينگونه آثار با وجود التباس به حماسه

هـاي   كـه حماسـه  هاي حماسة ملي براي برانگيختگي عمومي است. از اين روست  فاقد ظرفيت
  هاي تاريخي مبتني  هاي اصيل دانست؛ چراكه حماسه توان حماسه تاريخي را نمي

هاي ملـي و تبعيـت از قـوانين حـاكم بـر       برداري از نمودهاي كهن حماسه بر تقليد و گرته
بخشي وجود داشته باشد، صرفاً مضمون و گرايشي  هاي وحدت بند آنكه پاي آنهاست و يا بي

هـا يـا    ها در حقيقت منظومـه  ها حاكم است. اينگونه حماسه موضوع آن حماسي بر شكل و
 ـ    هايي ادبي است كـه بـه   نوشته وعي از پرداخـت حماسـي گراييـده    اقتضـاي خاصـي بـه ن
  ).32: 1379(مختاري،  است 

مانـد و جانمايـه و ارزش و    اي تنها پيكره و بيرون سروده بـه حماسـه مـي    درچنين حماسه
در اين گونه از حماسه جاي  - ختار حماسة راستين درگرو آنهاستكه سرشت و سا - نمادهايي

ندارد. حماسة دروغين، حماسة تاريخي است؛ زيرا از دل اسطوره برنيامده است و زمينـة آن را  
  ).192: 1372(كزازي،  سازد، تاريخ برهنه و خام تاريخ مي

هـاي ملـي بـه     اسهها از ضرورت آفرينش حم هاي تاريخي يا جنگنامه با وجود آنكه حماسه
اگـر واقعـاً شايسـتگي عنـوان قهرمـاني       - آميز بـر شخصـيتي تـاريخي    دوراند؛ اما تمركز اغراق

عصر يا  هاي پادشاهان و حاكمان تقريباً مقتدر و موفق هم آوري يا پرداختن به جنگ - باشد داشته
رار ويژه زماني كه كشـور در معـرض هجـوم بيگانگـان و اسـتيلاي نـژادي ديگـر ق ـ        به - متقدم
هاي اجتماعي و ترغيب عصبيت قـومي و ملـي مـؤثر     تواند در ايجاد برخي جنبش مي - گيرد مي

هـا) هـم در    (جنگنامـه  هـاي تـاريخي   باشد. حقيقت آن است كـه در چنـين مـوقعيتي، منظومـه    
برانگيختن حس نوستالژيك مخاطبان و هم تحريك اجتماعي براي مقابلـه و مقاومـت اثرگـذار    

هاي مردم در برابر هجوم بيگانگان و تلاش براي حفظ سرزمين،  جانبازي است؛ زيرا با حكايت
(ر.ك. طغيـان   دارد فرهنگ و منابع ملي خود، روح مقاومت را در وجـود مـردم زنـده نگـه مـي     

ها بازگو كنندة روانشناختي اجتماعي ملت افغانسـتان   ). از اين منظر جنگنامه156: 1390 ساكايي،
  در دورة معاصر هستند. 
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  ها در افغانستان نامه گيري جنگ هاي تاريخي شكل . زمينه4
پردازي در ادبيات معاصر افغانسـتان مقـارن بـا نخسـتين      سرايي يا جنگنامه نهضت ادبي حماسه

ها بر افغانستان  م) عليه تجاوز و تسلط انگليس1841هـ.ق مطابق 1256( هاي مردم اين كشور قيام
 - 1160هـاي حكمروايـي امـراي سـدوزايي(     سـال  اين زمـان مصـادف بـا آخـرين      شروع شد.

هــ.ق/  1398 - 1242م) و آغازين روزهاي تسلط حكام محمدزايي (1826 - 1747هـ.ق/ 1242
). هرچنـد روحيـة حماسـي و رزمـي در     270: 1365(نايل، م) در اين كشور است1928 - 1826

ســپس  م) و1725 - 1717هـــ.ق/ 1337 - 1129( تــاريخ معاصــر افغانســتان از عهــد هوتكيــان 
م) آغاز شد و اين روحيه در ميان مردم اين كشور از 1826 - 1747هـ.ق/ 1242 - 1160( ابداليان

م) كـه دولتـي   1793 - 1748هــ.ق/  1207 - 1160زمان آنان تا عهد سلطنت تيمورشـاه درانـي(  
هـاي   متمركز را در قلمرو خراسان تشكيل داده، تقويت شده بود. طبيعي است كه وجود جنـگ 

م) و سپس نبردهاي فاتحانة احمدشاه 1725 - 1717هـ.ق/1337 - 1129( هوتكيان متعدد در عهد
 - 1748هــ.ق/  1207 - 1160م) و فرزندش تيمورشاه(1773 - 1722هـ.ق/1186 - 1134ابدالي(
م) در هند و ايران باعث تقويت و گسترش روحية رزمـي و سلحشـورانه در ميـان مـردم     1793

ــت  ــوده اس ــتان ب ــي،   افغانس ــاج حجت ــامي 83 :1395(ابته ــا هنگ ــان  )؛ ام ــه زم ــاه( ك - 1183ش
م)، بعد از فوت 1793 - 1748هـ.ق/ 1207 - 1160م)، فرزند تيمورشاه(1844 - 1770 هـ.ق/1259 

هاي داخلي و منازعات خانوادگي شهزادگان بر سـر   پدر بر تخت پادشاهي كابل نشست، جنگ
م) با حمايت 1829 - 1769هـ.ق/ 1244 - 1182( تاج و تخت كابل آغاز شد تا آنكه شاه محمود

اي از اركان دولتي و سران قبايل برادر خود، زمان شاه را از تخت سـلطنت بـه    و طرفداري عده
: 1365جاي او بر تخت سلطنتي كابل نشست (نايـل،   زير كشيد و چشمان وي را كور كرد و به

از  م) او را1848 - 1793هــ.ق/  1264 - 1207م، شـاه شـجاع (  1803هـ.ق/ 1218). در سال 12
هـ.ق تـا  1226قدرت برانداخت و هفت سال حكومت كرد. حكمروايي شاه محمود بار دوم از 

م در شهر هـرات  1829هـ.ق/ 1245هـ.ق ادامه يافت و در همين سال يا به قولي در  سال1244
درگذشت. بعد از فوت شاه محمود، نيز چنـدان ثبـات و امنيـت در كشـور وجـود نداشـت و       

م) اميـر  1838هـ.ق/ 1254طلبان در جريان بود تا اينكه در سال ( درتهاي خونيني ميان ق جنگ
ــدخان  ــت محم ـــ.ق/ 1280 - 1208( دوس ــدو   1863 - 1793ه ــي س ــلة حكمرواي ــه سلس م) ب

  ).12: 1365م) خاتمه داد (نايل، 1826 - 1747هـ.ق/ 1242 - 1160( ها زايي
م) به بهانة بازگردانيدن تاج و تخت به وارث حقيقـي  1839هـ.ق/ 1254( ها در سال انگليسي

كه از دست بـرادران   - م) پسر تيمورشاه1848 - 1793هـ.ق/ 1264 - 1207( آن؛ يعني شاه شجاع
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به افغانستان لشكركشي كردند كه در  - خود گريخته و به فرمانروايان انگليسي هند پناه برده بود
ها، شاه شجاع را بـه   ن امير دوست محمد خان با فرزندان خود به بخارا رفت و انگليسينتيجة آ

م به جاي او بر تخت پادشاهي اين كشـور نشـاندند. هرچنـد در ظـاهر     1839هـ.ق/ 1254سال 
(مـولايي،   اي بـيش نبـود   رفت؛ ولي او درحقيقت بازيچـه و وسـيله   كارها بر مراد شاه شجاع مي

كه سران حكومت و امير مملكت وطن را بـه دشـمن واگـذار كـرده و      ). دراين وقت9: 1350
هــ.ق  1258. مردم افغانستان عليه شاه شجاع و قواي متجـاوز انگلـيس در سـال     گريخته بودند

خان از بخارا  م قيام كردند. يك سال بعد، امير دوست محمد خان با  پسرش محمد افضل1840 /
ها تسليم كرد و از سوي آنهـا بـه كلكتـة هندوسـتان      يسيبه افغانستان برگشت و خود را به انگل

فرستاده شد؛ ولي مردم افغانستان به رهبري مير مسجدي خان، سلطان محمد نجرابـي، عبـداالله   
خواهان در مقابـل شـاه شـجاع و     االله خان لوگري و ديگر مجاهدان و آزادي خان اچكزيي، امين

 .Sir. Wهـا مكنـاتن (   مـه دادنـد. درايـن جنـگ    قواي متجاوز انگليس به جهاد و مبارزة خود ادا

Machnaghten م بـه دسـت محمـد    1841دسامبر  23) يكي از فرماندهان ارشد انگليس به تاريخ
اكبرخان به قتل رسيد و مجاهدان و آزادي خواهان نيز الكساندر برنس، يكي از فرماندهان ديگر 

ــاريخ  ــيس، را در ت ــوامبر  2انگل ــي،  م كشــتند1841ن ــز در 113: 1349(حبيب ). شــاه شــجاع ني
ها نيـز از افغانسـتان رانـده     م با وضعي نامطلوب به قتل رسيد و انگليسي1842هـ.ق/ 1258سال

كسـي از قـواي انگليسـي از     (William Brydon) و به جز دكتـر بريـدون)  13: 1365شدند (نايل، 
  ).114: 1349(حبيبي،  دست مجاهدان جان سالم به در نبرد

تر شد تا اينكه بار ديگر اميـر   سروسامان تر و بي شجاع، اوضاع مملكت آشفتهبعد از قتل شاه 
دوست محمدخان از كلكتة هندوسـتان بـه افغانسـتان آمـد و بـه همـت فرزنـد خـود محمـد          

م) بر تخت پادشاهي كابل نشانده شد؛ ولي چنـدي  1845 - 1816هـ.ق/ 1261 - 1231اكبرخان(
م درگذشت (همان: 1863هـ.ق/1279م در سال خان به مرض آس نگذشت كه امير دوست محمد

خـان در   ). بعد از فوت امير دوست محمد خان در هرات، فرزند و وليعهد او امير شير علي117
خان دراين دوره از فرمانروايي خود  م اعلان حكومت كرد. امير شيرعلي1761هـ.ق/ 1278سال 

انوادگي فرصـتي بـراي اصـلاحات    م دوام يافت؛ بنا بر منازعات خ1866هـ.ق/ 1283كه تا سال 
  كشور نيافت. 
م امير عبدالرحمن خان از بخارا برگشت و به كمك محمد اعظم 1866هـ.ق/ 1283در سال 

خـان را بـر تخـت     محمد افضل خان، برادر ارشد اميـر شـيرعلي   خان بر كابل حمله كرد و امير
ايي در دورة منازعـات  محمد افضل خـان بعـد از يـك سـال فرمـانرو      پادشاهي كابل نشاند. امير
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م درگذشت و برادر ديگر وي امير محمد اعظـم خـان بـه    1867هـ.ق/ 1284خانوادگي در سال 
هــ.ق از راه  1285خان بار ديگر در سـال   جاي او بر تخت پادشاهي كابل نشست. امير شيرعلي

لرحمن قندهار به كابل حمله كرد و پايتخت را تصرف نمود و امير محمد اعظم خان و امير عبدا
خان، بر تمام افغانسـتان تسـلط يافـت و دولـت      خان به ايران فرار كردند. اين بار امير شير علي

 - 122: 1349خـان را بـه رسـميت شـناخت (حبيبـي،       بريتانيايي هند نيز، سلطنت امير شيرعلي
123 .(  

كه امير خان ظاهراً به بهانة اين ها در آخرين روزهاي سلطنت امير شير علي بار ديگر انگليسي
م بـه  1876هــ.ق/  1295چرا سفير دولت تزار روس را در دربار خويش پذيرفته است، در سال 

مقاومـت   خان با آنكه سپاهي منظم در اختيار داشـت، بـي   افغانستان لشكر كشيدند. امير شيرعلي
گرمـي آنهـا بـه سـوي شـمال       هـا و پشـت   قدم به قدم از مقابل سپاه انگليس به اميد مدد روس

م در ولايت بلخ 1879هـ.ق/ 1296). تا اينكه در سال 9: 1350(مولايي،  تان عقب نشستافغانس
هـا افغانسـتان را تصـرف     (مزار شريف) به بيماري نقـرس درگذشـت. ايـن بـار نيـز انگليسـي      

) و هركه را خود پسنديدند به حكومت منصوب كردند. در ايـن وقـت بعضـي    10كردند(همان:
خان را بعد از هشت سال حـبس از زنـدان آزاد    ر امير شيرعليسرداران شهزاده يعقوب خان پس

تجربـه   هـ.ق به پادشاهي رساندند؛ ولي چندي نگذشت كه اميـرزادة بـي  1296كردند و در سال 
اي كـه   ). معاهده124: 1349ها امضا كرد (حبيبي،  را در همان سال با انگليسي» گندمك«معاهدة 

اي كه موجب گريز اميرزاده از كابل شد. از آنجا كـه   گونه قيام مردم افغانستان را درپي داشت، به
توانستند مستقل و مستقيم در افغانستان باقي بمانند، به اميـر عبـدالرحمن خـان     ها نمي انگليسي

متوسل شدند. وي با عجله از رود آمـو   - كه در تاشكند فراري بود- خان  فرزند اميرمحمد افضل
م 1880هــ.ق/ 1297به مجرد ورود به چاريكار در سـال   گذشت و خود را به چاريكار رساند و

). وي نيز مانند يعقـوب  127 اعلام حكومت كرد و به كابل آمد و بر تخت شاهي نشست (همان
م امضا كرد. وي بعد از بيسـت  1893هـ.ق/ 1310ها در سال  خان، معاهدة ديورند را با انگليسي

 مـرض نقـرس در كابـل درگذشـت    م بـه اثـر   1901هـ.ق/ 1319و يك سال حكومت در سال 

  ).130(همان:
پس از درگذشت وي، فرزند ارشدش امير حبيب االله خان، به پادشاهي كابل منصوب شـد.  

ها به امضا رساند و خود را مقيد  اي با انگليسي م موافقت نامه1905هـ.ق/ 1323وي نيز در سال 
خـود بـاقي مانـد. اميـر     به اجراي معاهدات پدر خويش دانست و تا زمان مرگ به ايـن تعهـد   

م در شكارگاه به ضرب گلوله كشته شد. بعـد از قتـل   1919هـ.ق/ 1337االله خان در سال  حبيب
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االله  وي مردم افغانستان براي استرداد استقلال و حفظ تماميت كشور، فرزند دوم او سـردار امـان  
اسـتقلال   نشسـتن وي، جنـگ   ). به مجـرد برتخـت  132 خان را به جانشيني وي نشاندند(همان:

م. با قشون سرحدي بريتانيايي هند جنگيـد.  1919ها آغاز شد. وي در سال  افغانستان با انگليسي
م) منجر شد كـه  1919اين نبرد، سومين جنگ افغانستان با انگلستان بود كه به پيمان راولپندي (

افت؛ امـا  به موجب آن، انگلستان از امتيازات خود چشم پوشيد و افغانستان به استقلال دست ي
هـا چـه بـه     هاي چندين سالة مردم افغانستان با بيگانگان، مخصوصاً انگليسي تأثيري كه از جنگ

شكل رسمي و چه به شكل ملي به عمل آمد، سبب شد كه روح حماسـي و رزمـي مجـدداً در    
). البتـه قسـمت بيشـتر ايـن     2: 1390(غبار،  ادبيات شفاهي و كتبي ملت افغانستان پديدار گردد

هـا و   هـا و قصـص در قالـب مثنـوي     ات رزمي شفاهي بوده كه تا امروز بـه شـكل داسـتان   ادبي
  ).2ها در سينه و زبان مردم اين كشور زنده و پايدار است (همان:  ها و سرودها و ترانه چهارپاره

  
  انعكاس وقايع تاريخي معاصر افغانستان با در راهبرد اد سرايي نامه . جنگ5

هـا ريشـه در عوامـل و     پـردازي ماننـد سـاير جنـبش     ي يا جنگنامـه سرايي تاريخ جنبش حماسه
هاي هجده و نوزدة ميلادي دارد. از نخستين تجـاوز   هاي زندگي مردم افغانستان در قرن واقعيت

بــه قصــد ترغيــب مــردم بــه جهــاد آغــاز شــد » ســرايي جنگنامــه«هــا بــه افغانســتان  انگليســي
هـا   ها و قهرمـاني  ت خود را نمايش اين فداكاري). گويا شاعران وظيفه و رسال19 :1366 (حبيب،

شان ارتباط دهند؛  ) تا بدين وسيله نسل جديد را با گذشته و آيندة10 :1350 دانستند (مولايي، مي
شان را به نظم درآورند و از غفلت و فراموشـي   هاي اسلاف به اين معني كه از يك سو دلاوري

هـاي مـردم آزاده و    هـا و مجاهـدت   كارنامـه  اي از تاريخي حفظ كنند و از سـوي ديگـر، شـمه   
). از اين رو، بهترين 259 :1388 طلب براي فرزندان كشور سرمشق و نمونه بماند (ژوبل، استقلال

هاي ملي و استمرار  دوستي و آرمان ظرف براي بازنمايي تاريخي اين وقايع و مانايي حس وطن
سي در شاهنامه نداشتند. گويا قرابـت و  اي جز اقتفا به روش و سبك فردو روحية پهلواني چاره

همراهي هميشگي شاهنامه با فرهنگ عوام بهترين زمينه بـراي جلـب توجـه عمـومي و طـرح      
  مسائل تاريخي در قالب حماسه بود.

د غـلام آخونـدزاده مـتخلص بـه       1844هـ.ق/1260(جنگنامة غلامي م) سرودة مولانـا محمـ
م)، اولين منظومة حماسي دورة 1889هـ.ق/ 1306(متوفي  غلامي و معروف به غلامي كوهستاني

جنگ اول افغانستان و انگليس است كه در كانون جنگ افغانستان و انگلـيس؛ يعنـي سـال اول    
بازگشت امير دوسـت محمـد خـان از بخـارا و جلـوس مجـدد او بـر تخـت سـلطنتي كابـل           
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، منظـوم  هنامهشا) در هفت باب و در بحر متقارب مقصور(محذوف) به سبك 3 :1336 (غلامي،
اي كــه بــه قصــد مانــدگاري و جــاودانگي رويــدادها و  )؛ منظومــه3 :1390 (غبــار، شــده اســت

هاي امير دوست محمدخان، مير مسجدي خان، محمد اكبرخان و شـاه شـجاع منظـوم     قهرماني
  شده است:

ــد  مگــ ـبم ــانـ ــنر يادگـ  نكه جوينده خواند پس از مرگ م   ار كهـ
ــاقي آن بـ ـ  ـــده س ــوش راب ــا كنــد طبــع خــام    ادة  ن  وش راكــه گوي

ــن      مبه من ده كـه تـا نكتـه دانـي كـن      ــامراني ك ــخن ك ــغ س ـــه تي  مب
 ه مـن ام گوش بكشا ب چو در سفته   نيكــي داســتاني دريــن انجمـ ـ  

  )7: 1336 (غلامي،

اين منظومه اولين بار از طرف انجمن تاريخ در چند شمارة مجلة آريانا به صورت مسلسـل  
م. به تصحيح احمد علي كهزاد 1957هـ.ش/1336) سپس در سال 17 :1365 (نايل، رسيدبه چاپ 

طـور كامـل و مسـتقل منتشـر      از طرف انجمـن تـاريخ افغانسـتان در مطبعـة دولتـي كابـل بـه       
ها كه بر اساس  ). اهميت جنگنامة غلامي در آن است كه نه بر اساس شنيده41 :1366 (حبيب، شد

  شود: يشواهد خود غلامي روايت م
ــاز بشــنو ز مــن داســت   انكه من خود درآن عصر بودم عي   انكنــون ب

  )45(همان: 

انـد؛ نسـخي كـه     از اين حماسة تاريخي دو نسخة متفاوت به جا مانـده كـه هـر دو نـاقص    
صفحاتي از آغاز و پايان آنها افتاده كه نام اثر و نام مؤلـف را پنهـان داشـته اسـت. بعـدها ايـن       

ها كه دو رونوشـت از آن بـاقي    نسخه  اند. يكي از محتواي آن جنگنامه ناميدهمنظومه را از روي 
االله خـان زمريـالي    مانده است، متعلق به دو نويسندة معاصر؛ يعني حافظ نور محمدخان و امـين 

است. كاتب در آخر كتاب آورده كه مؤلف اهل روستاي ده يحيي واقع در يك فرسـنگي كابـل   
). اين گفته بعضي را به اين گمان انداخته كـه ممكـن اسـت نـاظم     293 :1381 (انوشه، بوده است

الدين احمد انصاري  بن سعد الدين احمد متخلص به درويش  امام الدين بن مير  فيض جنگنامه، مير
) يا ممكن است اين كتاب اثـر  52 :1378(غبار،  باشد كابلي، معروف به حاجي صاحب پاي منار، 

ا نسـخه  39 :1388(ژوبل،  ك جلد جمع شده استچندين تن باشد كه در ي كـه   - اي ديگـر  )؛ امـ
تنها در پايان صفحة دهم مـتن نقـل    - متعلق به مير محمد حسن فرزند مير غلام نبي خان است
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در تاريخ بيسـتم شـهر رجـب    «جديد آن، يادداشتي بر اين مضمون آمده كه آشكاركننده است: 
زاده ولد مـلا   مري مولينا ملا محمد غلام آخوندالمرجب يوم شنبه يك هزار و سيصد و شش ق

  ). 3 :1332 كهزاد،»(تيمور شاه از دنياي فاني به دنياي باقي رحلت نمود.
اشعار اين جنگنامه از نظر ادبي ارزش چنداني ندارد؛ چنانكه هنر زبـاني و زيبـايي لفظـي و    

رسد و حتي گاهي وزن عروضي نيـز در آن رعايـت نشـده اسـت      تخيل در آن زياد به نظر نمي
سـرايي حـائز اهميـت فـراوان      )؛ ولي از لحاظ پيشگامي در جنبش جنگنامـه  323: 1382 (نايل،
  ). 18: 1365 (نايل، است

برگرفتـه و ملهـم از    غلامـي هاي قهرمانـان در جنگنامـة    هاي رزم و دلاوري توصيف صحنه
  شاهنامة فردوسي است:

ــه  ــر ش ــارة خــاص ب  واربيـــاورد چـــو لؤلـــؤي شـــاه   رياريكــي ب
 ويز رويـــش عيـــان فـــرة پهلـــ   ويسم و ساق و بازو و گـردن ق ـ 

ــ ــان لاغـ ــر ميـ ــاده بـ ــال و مي   راو بركشـ ــهتنــك دنــب و ي  ســرا ان
ــز و آهــو رم و تيز ســبك  جـام ز زر كرده ترتيـب، زيـن و ل     گــامخي

 ابـد سـتوه  جهد همچـو بـرق و ني     دريا وكوهبه ملك و به دشت و به 
  )176(همان: 

 شاهنامهاي  با قهرمانان اسطوره جنگنامههاي  پنداري شخصيت غلامي با فراخواني و همذات
آوري در جامعـة   گرايانـه و تقويـت روحيـة جنـگ     كند به تحريـك احساسـات ملـي    تلاش مي

  افغانستان بپردازد:

 م زابليسـت به بازو ايا رسـت    ن كابليستنژادش دراني وط
  )7(همان:

را آشكارا و گـاه   شاهنامهبه حدي است كه گاه ابيات  شاهنامهكوشش غلامي براي تشبه به 
  كند: پنهاني تضمين مي

 اره دارم ازو يادگ ـه ايـن  نكت ـ ك   دارردوسي نامت فوش گفچه خ
ــدر  « ــانِ پ ــدارد نش ــو ن ــر ك  »تو بيگانه خوانش مخوانش پسر   پس

  )65 (همان:
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 همه وقت روز تو نـو روز باد   همه سال بخت تو فيروز بـاد 
  )15 (همان:

اسـت كـه    اكبرنامـه تـرين منظومـة حماسـي،     ، دومـين و معـروف  جنگنامة غلامـي پس از 
- 1254( االله حميد كشميري دربارة رويدادها و اتفاقات جنگ اول افغانستان و انگلـيس  ملاحميد

هــ.ق/  1264 (متـوفي  االله حميـد  م) به نظم درآورده است. مـلا حميـد  1842 - 1839هـ.ق/ 1257
ترين اديبان، نويسندگان و شـاعران كشـميري    االله از جملة معروف م) فرزند مولوي حيات1848
). وي چهارسـال  4 :1348 (آفـاقي،  كه در دهكدة نوپك در پرگنة شاه آباد كشمير متولد شد است

  ). 162: 1342 (تيكو، بعد از نظم اكبرنامه در زادگاهش درگذشت
كشميري تعليمات ابتدايي را در نزد پدرش سپري كرد كه يكي از علماي معـروف كشـمير   

). وي در علـوم  396 :1348 ادامه داد (آفاقي، بود. سپس تحصيلات خود را در اسلام آباد كشمير
هـاي فارســي و عربــي نيـز مهــارت يافــت    دينـي و ادبيــات بـه حــد كمــال رسـيد و در زبــان   

و رد شـيعه   نامه چاي، نامه بي بوج، شكرستان، اكبرنامه). آثار منظوم وي مانند 351 :1381 (انوشه،
). وي كتـاب دسـتورالعمل   5 :1348 قي،(آفـا  نامـه اسـت   و آثار منثور وي دستورالعمل و ناپرسان

  - 15 :1330و كشـميري،   10 :1392 پـور،  (آرويـن  خويش را به سبك گلستان سعدي نوشته است
16.(  

فردوسـي و   شـاهنامة كشميري گواه تأثيرپذيري و آشـنايي دقيـق شـاعر از     اكبرنامةمنظومة 
  ):55 :1366بوستان سعدي است (حبيب، 

ــاد      بــد نهــاد نحــذر كــن ازيــن دشــم ــداري بي ــعدي ن ــد س ـــگر پن  م
ــت « ــردن نكوس ــز ك ــه پرهي  كه دشمن توان بود در لبس دوسـت    ز بيگان

 »ازاين سر گذر ورنـه پـايي خـوري      روز و شب پرورين چنين تـو دشم
  )71: 1330(كشميري، 

هاي  وي  از تمام مثنوي اكبرنامة مثنوي«، پارسي سرايان كشميربه گفتة تيكو مؤلف كتاب  بنا
). ملاحميد كشـميري  162: 1342تيكو، »(اند، بهتر است گويان كشميري ساخته رزمي كه پارسي

هـ.ق؛ يعني دو سـال بعـد از   1260اين منظومة حماسي را به تبعيت از شاهنامه فردوسي در سال
در مـدت  م) 1847هــ.ق/ 1263فتح افغانستان و سه سال پيش از مرگ محمد اكبرخان (متـوفي  

  بيت به نظم درآورده است: 5092يك سال در بحر متقارب مقصور(محذوف) در 
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 ــ  ــد اهتم ــه ص ــش ب ــدار دان ــه مق  امز غيرت بــه يـك سـال كـردم تم ـ       امب
 ز هجرت هزارو دو صد بود و شصت   شـت  ز رت برون شـد تير  فكچو اين 

  )17: 1330 (كشميري،

هاي نخست افغانستان و انگليس است؛ اما معلوم نيست كه مأخذ يـا   جنگ اكبرنامهموضوع 
مĤخذ حميد كشميري در به نظم آوردن اين منظومـه چـه بـوده و اطلاعـات پيكارهـاي مـردم       
افغانستان عليه قشون متجاوز انگليس را از كجا و از چه كسي يا منبعي به دسـت آورده اسـت؛   

ا آن زمان نيز كتابي در اين مورد نوشته نشده بود؛ اگرچه بـه  زيرا او هيچگاهي به كابل نرفته و ت
ها را از مسافران  ، وي رويدادهاي تاريخي و وقايع اين جنگاكبرنامهگفتة خود شاعر در مقدمة 

هاي آنان اختلافي ديـده آنهـا را بـا هـم      و سياحان افغانستاني شنيده است و هرجا كه ميان گفته
). حميد در مورد صدق و كذب 104 :1381 (انوشه، خي دور نيفتدسنجيده است تا از حقايق تاري

وقايع تاريخي منقول در اكبرنامه بـا رفـع مسـئوليت از خـود و گذاشـتن آن بـه عهـدة راويـان         
  كند: رويدادها در برابر مخاطبان خود اتمام حجت مي

ــي ــه ب   اربپرســــيدم از مــــردم هوشــ ــد باكـ  ــودنـ ــندة آن ديـ  ارشـ
ــتم  ــق گف ــم داده تطبي ــه ه ــ ب  لامدر اخبــار بــود اخــتلاف كـ ـ     امتم
 ز آرايش بزم خويشمن از خود ج   ه بـيش نگفتم درين قصه يك نكت ـ

ــت   ــود اخ ــر ب ــود گ ــخنب  ــ    لاف س ــه م ــن ن ــماندار آن راوي م  نض
  ) 236: 1330 (كشميري،

تـوان شـاهنامة قـرن نـوزدهم افغانسـتان       مي«اين منظومه را بنابر اهميت تاريخي و حماسي 
توانـد فصـل    )؛ زيرا بنا به گفتة محمد حيدر ژوبل اين منظومـه مـي  5: 1371اري، (فرخ» خواند

حميد كشميري  ). به همين سبب ملا259: 1388فردوسي محسوب شود (ژوبل،  شاهنامةمعاصر 
گويد كه نظم او به قصـد كسـب    را فردوسي كشمير نيز لقب دادند. حميد در مقدمة اكبرنامه مي

) و فقـط جوشـش درونـي و مانـدگاري ايـن منظومـه و       236: 1330 (كشميري، زر و سيم نبوده
  مطالبات دوستان او باعث به نظم درآوردن اكبرنامه شده است. 

هـا در كتابخانـة    نسخ فراواني در افغانستان و هند وجود دارد. يكي از اين نسـخه  اكبرنامهاز 
ها از سوي هيچ شخصي و  )؛ اما تا سال104 (همان: انجمن آسيايي بنگال در كلكته محفوظ است

يا نهادي اقدامي براي تصحيح و انتشار آن صورت نگرفت تا اينكه عبدالرووف بينوا در سـفري  
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ت، مولانا فاضل صمداني صاحبزاده نسخة اين منظومه را از كتابخانة خـويش  كه به پيشاور داش
  : مقدمه/ب). 1330 (كشميري، براي انتشار به او داد

نسخة ديگر مربوط به كتابخانة دارالتحرير شاهي است كه به قلم حاجي عمر، يكي از احفاد 
(همان: مقدمه/ ج).  رده استنويسي ك سردار پاينده خان درعصر سراجيه با قلم خود در  كابل رو

تـا   1323هـاي   را ميـان سـال   اكبرنامـه محمد شريف جانان كـاكر كنـدهاري     بايد گفت كه ملا
م از طرف مركز 2011) و در سال 11 :1398 هـ ش به زبان پشتو نيز ترجمه كرده(كشميري،1331

بار در  منظومه نخستيناست. در هر حال اين  تحقيقات دكتر رفيعي در كويته پاكستان انتشار يافته
هـ ش به مدت دو سال و نيم به صورت مسلسل از طرف انجمـن تـاريخ   1327اول بهمن سال 

)؛ سپس به مناسـبت جشـن اسـتقلال افغانسـتان، بـا      16: 1392 پور، به چاپ رسيد (ر.ك: آروين
د ابـراهيم خليـل در           مقدمة احمد علي كهـزاد، تحشـية علـي احمـد نعيمـي و تصـحيح محمـ

). اين منظومه بار 104 :1378 هـ ش از سوي انجمن تاريخ، در كابل منتشر شد (انوشه،1330سال
هـ.ش به ويراستاري و كوشش فضل الرحمن فضلي بـه مناسـبت صـدمين    1398ديگر در سال 

  سالگرد استقلال افغانستان مجدداً به چاپ رسيد.
بـا شـاهنامة حكـيم     از نظر تركيب الفاظ و انسجام عبارات و هنـر شـعري  « اكبرنامههرچند 

توان آن را  طوسي اصلاً قابل مقايسه نيست؛ ولي از منظر تأثير و برانگيختن احساسات مردم مي
). زبان آن در سراسر داستان يكدسـت  10 :1350 ر.ك: مولايي،»(فردوسي مقايسه كرد شاهنامةبا 

ان دفـاع از  را بـه صـورت غيرمنسـجم، در جري ـ    اكبرنامـه )؛ زيرا حميد 308 :1382 نيست(نايل،
)؛ اما بنا به گفتـة احمـد   276: 1390افغانستان در مقابل تجاوز بريتانيا سروده است(سنا غزنوي، 

كتابي است از جنبة معلومات تاريخ آن وقت و طرز حماسـي و سلاسـت   « اكبرنامهعلي كهزاد، 
ي ). شـعر آن سـاده و روان و حـاو   239: 1330كشميري، »(بيان و حسن ادب و بدايع قابل قدر

). از ايـن بابـت آن را بسـيار    104: 1381ها و حكم و صنايع بديعي است(انوشـه،   ضرب المثل
هاي نظم يافته در كشمير و افغانسـتان بـه لحـاظ     يك از جنگنامه كه هيچ ارزشمند ساخته طوري

  ).308: 1382رسد (نايل،  شيوايي و ارزش ادبي به پاي آن نمي
سابقة مردم افغانستان از آن باعـث شـد    و استقبال بيحميد كشميري  اكبرنامةپس از انتشار  

اي را به نام قاسم علي كـه اطلاعـاتي دقيـق از زنـدگي او در      ها شاعر تجارت پيشه كه انگليسي
دست نيست، واداشتند تا جنگ آنان در افغانستان را به سبك و سياق شاهنامه به نظم درآورد تا 

هــ.ق) بـر روح و روان مـردم افغانسـتان     1260ي(حميد كشـمير  اكبرنامهبدين صورت از تأثير 
) و در 157 :1390 (طغيان سـاكايي،  مسمي شده» ظفرنامه«يا » محاربة كابل«بكاهد. اين منظومه به 
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(كهـزاد   هـ.ق در آگرة هند به چاپ رسيده است1272هـ.ق به نظم درآمده و در سال 1260سال 
  ). 359 :1383 و ديگران،

 اكبرنامـة ه زودي در ميان مردم افغانستان معروف شد تا از تـأثير  هـ.ق) ب1260محاربة كابل(
هـ.ق) را بر روح و روان خوانندگان آزادي خواه آن كشور بكاهـد(غبار،   1260حميد كشميري(

ويژه اينكه مردم افغانستان  )؛ ولي محاربة كابل تنها مسكني موقتي و اضطراري بود، به42: 1378
اين حال اين منظومة حماسي ضد ملي، از دو نظر به تاريخ ادبيات چندان بدان توجه نكردند. با 

افغانسـتان   19 يـا شـاهنامة قـرن    اكبرنامهالعمل  كه تأثير و عكس افغانستان مربوط است: يكي آن
هاي مردم اين كشور از نظر دشمن  است و ديگر اينكه حوادث و اتفاقات افغانستان و جنگاوري

اي تقـابلي و   حماسـه » محاربـة كابـل  «) به اين معني كـه  37 :1391 (ژوبل، در آن ثبت شده است
  و در ستايش و توجيه استيلاي استعمار و استبداد انگليس بود. اكبرنامهمخالف 

تاريخي است كه به تبعيت از شاهنامة فردوسي و  - هاي حماسي نيز يكي از منظومه اميرنامه
ذوالفقـار نـام دارد و اصـلاً از     اميرنامهدر بحر متقارب مثمن مقصور به نظم درآمده است. ناظم 

روستاي ديوكمر شهرستان درة صوف ولايـت سـمنگان اسـت. او در عصـر اميـر عبـدالرحمن       
كرده و به آن اميـر نيـز ارادات    م) يكي از شاهان معاصر افغانستان زندگي مي1901 - 1844( خان

زيسته و پـدر او   ر دربار وي ميآيد كه ناظم اين منظومه د بر مي اميرنامهداشته است. از محتواي 
). حضور وي 158 :1390 (طغيان ساكايي، نيز يكي از اركان دربار امير عبدالرحمن خان بوده است

و پدرش در دربار اين فرصت را براي او فراهم كرده كه به بعضي رازهاي پنهاني دربار واقـف  
كه ايـن موضـوع در افـزايش    شوند و برخي از آنها را در منظومة خويش نيز بازتاب داده است 

). هدف ذوالفقار از نظم 86: 1387 (عامر، نگاري مهم است غناي اميرنامه از منظر تاريخي و واقعه
هـ.ق) مطالبات دوستان او و شرح رويدادها و اتفاقات تاريخي مخصوصـاً وقـايع   1307( اميرنامه

  است:ها  دورة زمامداري امير عبدالرحمن خان و مبارزات او با انگليسي
ــتان     نــداري خبــر تــو ازيــن داســتان  ــيران افغانس ــاهان و ش  ز ش

 رنامـــة اميـــ بـــود لايـــق نظـــم   ذيرهاسـت بـس دلپ ـ   عجب قصه
 ــ ــه دل گف  ــب ــتم نام  ارها شـد نگـين را شـع    به شهنامه   دارتم از رس

 زو بهترسـت به تاج و به اورنگ    ن نه زو كمترسـت امير عبدالرحم
 حها بس فصي دلم شد از اين قصه   دم چنين داستان صـريحچون دي

ــنم نظــم م   رياربه دل گفـتم ايـن قصـة شـه     ــار ك ــن يادگ ــد ز م  ان
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  )48: 1391(ذوالفقار، 

ترين منظومة رزمي معاصر افغانستان است كه در حدود سيزده هزار بيت دارد  بزرگ اميرنامه
شـود و   و تنها يك نسخه از آن در نزد محمد نسيم مهدي از اهالي ولايت فارياب نگهداري مي

). 158: 1390احتمالاً همان نسخة اصلي است كه خود شاعر كتابت كرده است (طغيان ساكايي، 
الثـاني در   ) شهر جمادي23اميرنامه يوم چهار شنبه به تاريخ («ه است كه چون درآخر كتاب آمد

موضع قلعه درة صوف در زير ديو كمر به دست بنده حقير پر تقصير كمينه ذوالفقـار بـه اتمـام    
هــ.ق) از  1307( ). البته خلاصـة اميرنامـه  65: 1373(ذوالفقار، » هـ.ق) بود1307انجاميد كه سنه(

هـ.ش در كابل 1391بيت در سال  2340وسيلة رحيم ابراهيم در حدود  روي نسخه اصلي آن به
در آرايش كلام و رعايت اصول شعري ضـعيف   اميرنامهبه چاپ رسيده است. حماسة تاريخي 

  است؛ اما ارزش تاريخي آن در بازنمايي حوادث تاريخي افغانستان مهم است.
سه و مخصوصاً حماسة پهلوي؛ يعني اي دربارة انواع حما ذوالفقار مطالعات وسيع و گسترده

) لذا در سـرودن  منظومـة   9: 1391(اميرنامه،  هاي ديني و تاريخي داشته است پهلواني و حماسه
هـاي ادبيـات معاصـر     نظامي گنجوي به جنگنامه اسكندرنامةفردوسي و  شاهنامةخود علاوه بر 

حميـــد  اكبرنامـــةم) و 1843هــــ.ق مطـــابق1259جنگنامـــة غلامـــي(افغانســـتان همچـــون 
هـاي خـاص    ). يكـي از ويژگـي  78: 1387 (عـامر،  هـ.ق) نيز توجه داشته اسـت 1260( كشميري
ذوالفقار حضور فعال زنان در عمق رويدادها و اتفاقـات تـاريخي و نبـرد عليـه قشـون       اميرنامة

متجاوز و متخاصم است. زنان دراين منظومه همواره به حمايت از مجاهـدان و آزادي خواهـان   
  شود. هاي ديگر به ندرت ديده مي اي كه در جنگنامه اند؛ نكته هاي نبرد پرداخته ميدان در

ــوع  ــهموض ــاه   1307(اميرنام ــايع دورة ش ـــ.ق) شــرح وق ــجاع ه م) تــا 1842 - 1785( ش
ــدالرحمن ــا   1901 - 1844خــان( اميرعب ــردم افغانســتان ب ــاي م ــر نبرده ــه عــلاوه ب م) اســت ك

هاي داخلي بـراي تصـاحب قـدرت نيـز هسـت       گهـ.ق)، حاوي جن1366ـ  1218ها( انگليسي
)؛ امـا ازآنجـا كـه تمركـز آن بـه شـرح رويـدادها و اتفاقـات دورة         137 :1395(ابتهاج حجتـي، 
هـ.ق) قهرماناني 1307(اميرنامهخان است، آن را اميرنامه ناميده است. در منظومة  اميرعبدالرحمن

خـان و محمـد    د افضـل خـان، محم ـ  چون امير دوست محمدخان، محمـد اكبرخـان، شـيرعلي   
خـان   خان در سراسر اميرنامه حضور دارند؛ ولي قهرمان اصلي اين منظومه اميرعبدالرحمن اعظم

تر از اميـر دوسـت    داند. همچنانكه كيكاووس را ضعيف است كه ناظم، او را كمتر از رستم نمي
ديار و محمـد  شمارد و شيرعلي خان را با شاه دارا، محمد اعظم خان را با اسـفن  محمد خان مي

  ).6 :1373 كند (ر.ك: ذوالفقار، افضل خان را با خسرو مقايسه مي
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هـاي   هاي قبايل مختلف افغانستان بـر ضـد حكومـت    ها و شورش اما نبردهاي فئودالي، قيام
سرايي را به وجود آورد كه محتواي آن شـرح منازعـات امـرا و     فئودالي، نوعي ديگر از جنگنامه

ت؛ مانند محمود نامة نجم الدين ذاكر كه شرح فتوحات محمود، اميـر  حكام محلي افغانستان اس
هاي شمالي افغانستان) با امراي آقچه، ميمنه و شبرغان و برخي نقاط ديگر  (يكي از ولايت سرپل
) كه بعدها اين منظومه با تغيير مختصر شكلي و محتوايي كـه بـه وسـيلة    53 :1360 (حبيب، است

هاي امير  هاي رزمي و جنگ تغيير نام داد و در آن از كارنامه نامه افضلناظم آن صورت گرفت به 
خان يكي از امراي محمد  محمد افضل خان پسر امير دوست محمدخان و پدر امير عبدالرحمن

). 151 :1395 زايي كه در شمال افغانسـتان حكمروايـي داشـته يـاد شـده اسـت(ابتهاج حجتـي،       
هاي سردار محمد  الدين نهريني است كه به روايت جنگ شمس جنگنامة ديگر از اين نوع، اثر ملا

خـان،   افضـل  خان فرزند محمد خان فرزند محمد اعظم خان والي بلخ با امير عبدالرحمن اسحاق
هاي ديگري كه به شرح  ). از جنگنامه157 :1390 ساكايي، پسر عموي وي، پرداخته است (طغيان

نامه است. اين منظومه را  ري از كابلستان يا حبيبپردازد عيا هاي امراي محلي افغانستان مي جنگ
سيد محرم غياثي يكي از شاعران معاصر افغانسـتان بـه تبعيـت از شـاهنامة فردوسـي در بحـر       

االله كلكاني  هاي رزمي امير حبيب متقارب مثمن مقصور به نظم درآورده است. حبيب نامه كارنامه
بيت است  430گيرد. اين منظومه شامل  او در بر مي را عليه امان االله خان از آغاز تا هنگام وفات
  كه متأسفانه تاكنون به چاپ نرسيده است.

  
  گيري نتيجه. 6

هاي تاريخي و اجتماعي اين كشور دارند  ها درتاريخ معاصر افغانستان ريشه در واقعيت جنگنامه
ــب   ــردم افغانســتان هســتند. جن ــات اجتمــاعي و روانشناســي جمعــي م ــابي از روحي ش و بازت

ها و منازعات  سرايي در افغانستان از زمان تجاوز و تسلط بيگانگان، مخصوصاً انگليسي جنگنامه
كه اغلب بـه تقليـد از    - هاي تاريخي خانوادگي امرا و حكام محلي آغاز شده است. اين حماسه

از لحاظ ادبي و سبك و خصايص حماسي هيچگـاه بـه حـد و انـدازة      - شاهنامه آفريده شدند
ها از شاهنامه از تلاش سرايندگان  رسند؛ اما اقتباس و محاكات آن منظومه ردوسي نميف شاهنامة

شناختي ژانر حماسه و ماهيت مقوم شاهنامه در ايجـاد وحـدت    هاي روان در استفاده از ظرفيت
هـا و پيونـدهاي    هـاي ايـن جنگنامـه    ستيزي حكايت دارد. مقايسه شخصيت ملي و خوي بيگانه
 شـاهنامه از سوي ناظمان، ميزان آگاهي آنها را از جايگـاه   شاهنامهپنهان آنها با  بينامتني آشكار و

آوري و  در تقويـت روح جنـگ   شـاهنامه در حافظة تاريخي نژاد ايرانـي و خاصـيت انگيزشـي    
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هـاي   دهـد. از ماهيـت و موضـوع حماسـه     گرايي نشان مي دوستي و ملي شجاعت و حس وطن
د كه اين آثار با ايجاد پيوند ميان گذشتة حماسي با رويدادهاي آي تاريخي معاصر افغانستان بر مي

پاشـيدن   اساس احساس ضرورت تاريخي شعراي ملي به سبب هـراس از هـم   واقعي معاصر بر
انـد.   هاي داخلي آفريده شـده  وحدت و هويت ملي در اثر هجوم بيگانگان يا گرفتاري در جنگ

ســتعمار، بــه قصــد بازشناســي هــويتي و هــايي كــه بــا تمركــز بــر تبعــات اســتيلاي ا منظومــه
(رويكرد پسااستعماري) ملت افغانستان را از خودفراموشي و احساس ضعف و شكست  معرفتي

هـا   دارند و به استقلال فكري و سياسي افغانستان در برابر انگليسـي  در برابر بيگانگان برحذر مي
ر بازانديشي در حماسـة ملـي و   رسانند؛ گرچه گاه با توطئه اجانب در ايجاد انحراف د ياري مي

تغيير نگرش و ترديد در باورهاي ملي و حقايق تاريخي به كمـك ابـزار هنـر، شـاهد سـرودن      
نيز هستيم كـه   محاربة  كابل (حادواقعيت) چون هايي ضد حماسي با وارونگي حقيقت جنگنامه

امه اكبرنامه بـا  هاي تاريخي چون جنگنام غلامي و جنگن البته به سبب نفوذ بيش از پيش حماسه
  نفي و طرد مردم افغانستان همراه شد.
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